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 ماموران پاسگاه انتظامی 

در  مشــهد  فردوســی 

عملیات ویژه ای که با دســتور مســتقیم سرتیپ 

دوم احمد نگهبان)جانشــین فرمانده انتظامی 

خراســان رضوی(صــورت گرفت 40 دســتگاه 

ماینر اســتخراج رمز ارز را از یک ویلای اجاره ای 

کشف کردند که با برق سرقتی غرش می کردند.

خراســان،  روزنامــه  اختصاصــی  گــزارش  بــه 

همزمان بــا پویــش کاهش مصــرف بــرق و گاز در 

کشــور، دســتوری ویــژه از ســوی ســردار نگهبان 

بــرای برخــورد قاطــع بــا ســارقان بــرق و مصرف 

کننــدگان غیرمجــاز از بــرق شــهری صــادر شــد 

و بدیــن ترتیــب گــروه هــای تخصصــی از عوامل 

انتظامی به رصدهای اطلاعاتی برای شناســایی 

عاملان اخلال در مصرف بهینه برق پرداختند. در 

همین راستا،ماموران پاسگاه انتظامی فردوسی 

مشــهد،از طریق بــه کارگیــری منابــع و مخبران 

محلی به سرنخ هایی از ســرقت برق فشار قوی در 

یکی از ویلاهای منطقه شاهنامه دست یافتند و با 

هماهنگی مقام قضایی، عملیات ویــژه ای را آغاز 

کردنــد. وقتــی نیروهــای انتظامــی 

بــه همــراه کارشناســان اداره بــرق 

وارد ویــای مذکور شــدند ناگهان با 

غرش 40 دســتگاه ماینر اســتخراج 

رمــز ارز روبــه رو شــدند کــه در اتــاق 

های ویلا به طرز ماهرانه ای جاســاز 

شــده بودند. دقایقی بعد و با دســتور 

ســروان مصطفی حســنی)فرمانده 

پاسگاه فردوسی(ماینرهای غیرمجاز 

بــه مرکــز انتظامــی انتقــال یافتند و 

تحقیقات برای ریشــه یابی چگونگــی تامین برق 

ماینرهــا از ســوی کارشناســان و مهندســان برق 

آغاز شد.بررســی های مقدماتی بیانگر آن بود که 

فرد یا افرادی ســودجو با بهره گیری از شیوه های 

غیرمجاز، اقدام به ســرقت از تیر برق فشار قوی 

کرده اند و به صورت پنهانی کابل ها را به درون 

باغ ویلا کشیده اند. از سوی دیگر تحقیق درباره 

مالک باغ ویلا ادامه یافت و مشــخص شد فردی 

ناشناس ویلای مذکور را به مدت یک سال اجاره 

کرده اســت و از طریق راه اندازی استخراج رمز 

ارز به صورت غیرقانونی، نه تنها در مصرف بهینه 

برق اخــال ایجاد مــی کند بلکه با ســرقت برق 

به دیگر شهروندان هم آســیب می زند.گزارش 

اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با ضبط 

ماینرهای مذکور،کارشناسان برق در حالی ارزش 

آن ها را حــدود 3میلیاردتومان بــرآورد کردند که 

تلاش ماموران انتظامی برای دســتگیری مالک 

ماینرها و عامل سرقت برق ادامه دارد.

 

غرش ماینرهای ویلانشین با برق سرقتی!

در امتداد تاریکی�

خیـانت یک دوست !
یک شــب وقتی با ترفندی خاص رمز گوشی 

تلفن شــوهرم را باز کردم، وحشــت سراســر 

وجودم را فرا گرفت. باورم نمی شــد! شماره 

پرتکراری که همسرم با آن تماس گرفته بود، 

روح و روانم را به هم ریخت. وقتی با آن شماره 

تماس گرفتم از شــدت شــوک و حیرت زبانم 

بندآمد، او کســی جز نزدیک ترین و صمیمی 

ترین دوست دوران جوانی ام نبود  ... 

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، زن 

28 ساله ای که به دلیل درگیری و کتک کاری 

با صمیمی ترین دوســت زندگی اش به مرکز 

انتظامی احضار شده بود، با بیان این که روابط 

خیانت آلــود همســرش او را تا مــرز درگیری 

کشــانده اســت، بــه کارشــناس اجتماعــی 

کلانتری شهید نواب صفوی مشهد گفت:پدر 

معتادم که مکانیــک خودرو بود پس از ســال 

ها زندگی مشــترک با مادرم به تفاهم نرسید 

و آن ها در حالی از یکدیگر جدا شــدند که من 

پانزدهمین بهــار زندگی ام را مــی گذراندم. 

2 خواهر و برادرم ازدواج کــرده بودند و من و 

مادرم به ناچار به روســتای محــل تولد مادرم 

بازگشــتیم تا هزینه های کمتری برای ادامه 

زندگی بپردازیم. مادرم خانه کوچکی اجاره 

کرد و بــه کارگــری در زمین های کشــاورزی 

مشغول شــد اما پدرم که با زن دیگری ازدواج 

کرده بود، مدام با همسرش به روستا می آمد 

و مادرم را تحت فشار می گذاشت تا مرا هر چه 

زودتر عروس کند. 

در این شرایط من از نیش و کنایه های نامادری 

ام نیز بی بهره نبودم و همواره تحقیر می شدم تا 

این که بالاخره با اصرارپدرم با جوان25 ساله 

ای ازدواج کــردم که شــاگرد تعمیرگاه کیف 

وکفش بود. خلاصه در 17 ســالگی زندگی 

مشترک را در کنار مادر شوهرم شروع کردم اما 

خیلی زود فهمیدم که حسن علی معتاد است و 

مادرش هم از او حمایت می کند ولی این همه 

ماجرا نبود چرا که همسرم دست بزن داشت و 

بسیار شکاک بود. 

او مــرا از همــه اطرافیانم جدا کرد تا با کســی 

ارتباط نداشــته باشــم. در حالــی که صاحب 

دختری4 ساله بودم، دیگر کارد به استخوانم 

رسید و از حسن علی طلاق گرفتم و سرپرستی 

»ســلماز« را هم پدرش به عهده گرفت و من با 

شکستن غرور و تباهی جوانی ام به خانه مادرم 

بازگشتم. در این شرایط فقط»ساناز«دوست 

صمیمــی دوران نوجوانی و جوانی ام ســنگ 

صبورم بود و رازهای درونم را با او در میان می 

گذاشتم تا این که »هوشنگ« پسر همسایه به 

خواســتگاری ام آمد. او ادعا می کرد از همان 

دوران نوجوانی عاشقم بوده است. بالاخره با 

رفت و آمدهای زیاد به عقد »هوشنگ« درآمدم 

تا شاید عشق و محبت را تجربه کنم و روزگارم 

رنگ آرامش بگیرد. از سوی دیگر همواره برای 

دیدن پنهانی دخترم به محل سکونت »حسن 

علی«می رفتم و فرزندم را با آه و اشک از فاصله 

دور بدرقه می کردم.

هوشنگ هم کاسب بازار بود و آجیل فروشی 

داشت. بعد از گذشت 2سال به مشهد آمدیم و 

شوهرم یک مغازه بزرگ اجاره کرد ولی هرچه 

زمان می گذشت روابط عاطفی ما سردتر می 

شد به گونه ای که خیلی به من کم توجهی می 

کرد و از آن شور و شــوق آغاز زندگی مشترک 

خبری نبود! در همین روزها متوجه شدم که او 

پنهانی با زن دیگری گفت وگوی تلفنی دارد. 

یک شب تا صبح نخوابیدم تا این که بالاخره رمز 

گوشی او را با ترفندی باز کردم و فهمیدم که با 

یک شماره آشنا بارها تماس گرفته است. روز 

بعد وقتی با آن شماره تماس گرفتم روح و روانم 

به هم ریخت و دچار شــوک شــدم. او »ساناز« 

صمیمی ترین دوست زندگی ام بود. با هم در 

یک کافی شاپ قرارگذاشتیم ولی او همه چیز 

را انکار می کرد که در نهایت باهم درگیر شدیم 

و کار به کتک کاری کشید و با شکایت »ساناز« 

به کلانتری احضار شــدم. حالا که گذشته را 

مرور می کنم تــازه می فهمم که نباید اســرار 

زندگی ام را برای هر کســی فاش می کردم، 

ای کاش ... 

خراســان  روزنامــه  اختصاصــی  گــزارش 

حاکی اســت بــا دســتور ویژه ســرهنگ علی 

ابراهیمیان)رئیــس کلانتــری شــهید نواب 

صفوی(بررســی هــای کارشناســی و روان 

شناختی این ماجرا به گروه کارشناسان زبده 

دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 
خراسان رضوی

در عملیات پلیس مشهد لو رفت

با پیگیری نیروهای تجسس فاش شد

راز سرقت های دزدان دروغگو!
ســیدخلیل ســجادپور- دو جوان ســابقه دار که بازهم توسط 
ماموران کلانتری شــفای مشهد دستگیر شــده اند، در حالی 

رســوا شــدند که یکی از آنان ادعا کــرد لوازم و لاســتیک های 

داخل خــودرو متعلق به خواهر زنش اســت اما ایــن زن جوان 

در پیگیــری هــای پلیــس، دروغگویــی دزدان را لــو داد.بــه 

گزارش روزنامه خراســان،گروه تخصصی گشت نامحسوس 

کلانتری شــفا،هنگام انجام وظیفــه در بولــوار عبدالمطلب، 

به خــودروی پرایدی 

مشــکوک شــدند که 

بــه  آن  سرنشــینان 

طــرز مشــکوکی در 

اطــراف خودروهای 

دیگر پرســه می زدنــد. چند دقیقه بعــد نیروهــای انتظامی با 

بهره گیری از راهنمایی های ســرگرد احسان سبکبار)رئیس 

کلانتری شفا(سرنشــینان پراید را زیر نظرگرفتند و زمانی که 

متوجه شــدند راننده و سرنشین خودرو از ســارقان سابقه دار 

هستند، بلافاصله خودروی آنان را متوقف کردند و به بازرسی 

آن پرداختند.با کشف دو زاپاس روی صندلی عقب و تعدادی 

آچار و بکــس از جیب های کاپشــن راننده،مشــخص شــد که 

عوامل انتظامی با ســارقان قطعات و محتویات خودرو روبه رو 

شده اند به همین دلیل بازرسی ها ادامه یافت و تعدادی ابزار 

و آچار به همراه جک خودروی نیســان و توپ ســیم برق نیز از 

درون داشــبورد و صندوق عقب کشــف شــد.گزارش روزنامه 

خراســان حاکی اســت با انتقــال امــوال مذکــور و متهمان به 

کلانتری، تحقیقات و بازجویی های فنی از آنان در حالی آغاز 

شد که یکی از دزدان ســابقه دار مدعی شــد دو زاپاس کشف 

شده متعلق به خواهرزنش اســت. با این ادعا،گروه تجسس با 

مراجعه به محل سکونت زن جوان،بررسی های پلیسی را ادامه 

دادند اما این زن ادعا کرد شوهر خواهرش دروغ می گوید و او 

یک دزد سابقه دار است!از سوی دیگر تحقیقات پلیسی نشان 

داد هر دو متهم چندبار به اتهام دستبرد به محتویات خودروها 

دســتگیر شــده اند و هم اکنــون نیزبــا ســپردن قرارکفالت به 

دادســرا تا زمان رســیدگی قضایی به پرونده سرقت آزاد شده 

اند .هنوز بررسی های افسران تجسس برای ریشه یابی سرقت 

های آنان ادامه داشت که مرد نیسان سوار وارد مرکز انتظامی 

شــد و با شناســایی دو متهم مذکور گفت:خودروی نیســان را 

مقابل منزلم پارک کرده بــودم که روز بعد متوجه شــدم در 

آن باز اســت و ســارقان اموالی ماننــد دو عددجــک، اگزوز 

مســتعمل،جعبه ابزارو مدارک را از داخل آن ســرقت کرده 

اند.بنابرگزارش اختصاصی روزنامه خراسان، با اعتراف دو 

سارق جوان،پرونده قضایی تشکیل شد وتحقیق برای کشف 

دیگر سرقت های احتمالی آنان ادامه یافت.   

گذرنافرجام عشق سرقت ها ازکوچه بن بست! 
سجادپور-دزدان پراید که قصد داشتند از چنگ 
پلیس فرارکنند در حالی درون کوچه بن بســت 

به دام افتادند که بررســی ها نشــان داد عاشقان 

سرقت، ســوابق متعدد کیفری دارند.به گزارش 

اختصاصی روزنامه خراسان،ماموران کلانتری 

آبکوه مشــهد،دو جوان پراید ســوار را در خیابان 

خیام مشاهده کردند که در حال بازکردن در یک 

خودروی دیگر بودند. وقتــی نیروهای انتظامی به 

طرف دو جوان مذکور حرکت کردند ناگهان آن ها 

به داخل پراید پریدند و از صحنه حادثه فرارکردند. 

عوامل گشــت انتظامی که حــالا یقین داشــتند با 

ســارقان اموال مردم روبه رو شده اند، بی درنگ به 

تعقیب آن ها پرداختند ولی پراید سواران در ادامه 

تعقیــب و گریــز وارد یکــی از کوچه های بن بســت 

در خیابان شــهید طالبی شدند و مســیر فرارخود 

را بســته دیدند. در این هنــگام راننــده پراید با یک 

حرکت هولناک، دور زد و تلاش کرد تا با ضربه زدن 

به خودروی پلیس راه عبور را باز کند ولی نیروهای 

کارآزمــوده کلانتــری بــا چنــد حرکــت پلیســی، 

خودروی ســارقان را متوقــف کردنــد و حلقه های 

قانون را بردســتان آن ها گره زدند. دقایقی بعد دو 

جوان 24و30ساله به مقر انتظامی هدایت شدند 

و با دستور سرهنگ روح ا...لطفی )رئیس کلانتری 

آبکوه( مــورد بازجویی هــای فنــی قرارگرفتند. از 

سوی دیگر بررســی شــماره پلاک پراید نشان داد 

که خــودروی مذکــور نیز شــب گذشــته از منطقه 

خواجه ربیع مشهد سرقت شده است.بنابرگزارش 

روزنامه خراسان،دو سارق جوان که به دلیل عشق 

سرقت سوابق متعدد کیفری داشتند، در حالی 

راز چندین فقره ســرقت را فــاش کردند که ابتدا 

خــود را بی گناه جلــوه می دادنــد ومدعی بودند 

که سرقت را کنار گذاشــته اند و پلیس آن ها را به 

اشتباه دستگیر کرده است. بررسی های بیشتر 

برای واکاوی جرایم احتمالی دیگر آنان در دایره 

تجسس کلانتری آبکوه آغاز شده است.

عکس ها اختصاصی خراسان

عکس ها اختصاصی خراسان


